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مقدمه

مقدمه

نشاط از ضروريات زندگي انسان هاست و اهميت آن بر هيچ كس پوشيده نيست. از آنجا كه اسلام دين فطرت است و براي همه نيازهاي طبيعي برنامه دارد، مسئله نشاط در زندگي را نيز مورد توجه قرار داده است تمام احاديثي كه درباره تبسم، خنده، خوشحال كردن، نظافت، طبيعت گردي و... آمده بيانگر اهميت عنصر نشاط در زندگي است. آنچه كه تذكرش لازم است اين است كه اسلام نشاط را به دو قسم تقسيم مي كند نشاط خوب و نشاط بد، اسلام با اولي موافق و با دومي مخالف است. هرگونه نشاطي كه اسباب آن مشروع و مجاز باشد از قسم نشاط خوب است و هرگونه نشاطي كه اسباب آن غير مشروع و حرام باشد از قسم نشاط بد است. 

در اين نوشتار سعي داريم به تبيين اين دو قسم نشاط در سيره ائمه عليهم السلام در قالب سه فصل بپردازيم.





ص: 8





ص: 9




فصل اول:كليات


اشاره

فصل اول:كليات

زير فصل ها

نشاط چيست؟

تفاوت نشاط با شادي

تفاوت نشاط با اميد

نگرش اسلام به نشاط در اجتماع






ص: 10





ص: 11


نشاط چيست؟

نشاط چيست؟

پيش از پرداختن به موضوع اصلي، مناسب است معناي نشاط را بيان و مفهوم آن را مشخص كنيم.

«نشاط» در لغت به معناي خوشي، خرمي، سرور، شادي، طرب، خرسندي، سرزندگي، زنده دلي و خوشدلي است.(1) البته در بسياري از موارد، «شادي» و «نشاط» به يك معنا به كار رفته اند.

در تفسير نمونه ذيل آيه دوم سوره نازعات آمده است: «وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا؛ و سوگند به آن گيرندگان جان كه اين كار را با نشاط و نرمي به انجام مي رسانند».

گفته اند: «النشط، به معني گرفتن و جذب كردن با آساني و نرمي است و معني در اينجا آن است كه فرشتگان، ارواح مؤمنان را با فراهم آوردن نشاط براي ايشان از بدنشان جدا مي كنند، همان گونه كه چون زانوبند و دست بند از دست شتر برداشته شود، نشاطي به شتر دست مي دهد. از اينجا معلوم مي شود كه سوگند مربوط به ملك الموت و دستياران او در دو حالت است: يكي، گرفتن جان كافران به نيرو و شدت 




1- 1علي اكبر دهخدا، لغت نامه، ج 13، ص 198713.
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(غرقا) و ديگري، گرفتن جان مؤمنان به نشاط و مهرباني».(1)

همچنين ذيل همين آيه در تفسير الميزان آمده است: «كلمه «نشط» به معناي جذب و نيز خروج و اخراج به ملايمت و سهولت است و نيز به معناي گره گشايي است. بعضي از مفسرين گفته اند: مراد از «ناشطات» ملايكه اي هستند كه ارواح را از اجساد بيرون مي كشند. بعضي ديگر گفته اند: مراد، ملايكه مخصوص هستند كه مأمور گرفتن جان هاي مؤمنين از اجسادشان به رفق و سهولتند...».

براي شناخت كلمه اي، بهتر است آثار و فوايد آن بررسي شود. در احاديث فراواني، از نشاط و تأثير آن در جامعه صحبت به ميان آمده است. براي شناخت بهتر مفهوم نشاط، به تعدادي از اين احاديث اشاره مي كنيم: 

وَ قَالَ امِيرَ المؤمنين عليه السلام فِي قَوْلِهِ تَعَالَي وَ لا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا قالَ لَا تَنْس صِحَّتَكَ وَ قُوَّتَكَ وَ شَبَابَكَ وَ غِنَاكَ وَ نَشَاطَكَ اَنْ تَطْلُبَ الْآخِرَةَ؛(2)

در معني اين آيه كريمه كه فرموده است: فراموش نكن نصيب و بهره خود را از دنيا، اميرالمؤمنين علي عليه السلام فرمود: فراموش مكن صحت بدن و قوّت آن و جواني و غني و بي نيازي و نشاط خود را كه با اينها آخرت را طلب كني.

حضرت امير عليه السلام در توصيف صفات مؤمن براي همام، يكي از اين صفات را نشاط مي نامد: «تَرَاهُ بَعِيداً كَسَلُهُ دَائِماً نَشَاطُهُ؛ كسي كه تنبلي از او 



1- ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج 26، ص 75.

2- ديلمي، ارشاد القلوب الي الصواب، ج 1، ص 25؛ محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج 70، ص 73.
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دور است، در نشاط مي بيني».(1)

البته اگر كلمه «فرح» را نيز مترادف نشاط قرار دهيم، مي توان گفت در قرآن كريم 25 بار اين كلمه با مشتقاتش آمده است، اما با توجه به تفاوت معنايي فرح بانشاط به اين كلمه نمي پردازيم و به تفاوت شادي و نشاط در ادامه مطالب، اشاره خواهيم كرد.

دانشمندان نيز از شادي تعريفي بيان كرده اند كه بيشتر به مفهوم نشاط نزديك است. براي نمونه، «ماتلين، گارون و مارتين و لر، شادكامي را هيجان مثبت؛ رضايت از زندگي و نبود هيجان منفي از جمله افسردگي و اضطراب مي دانند. آنها روابط مثبت با ديگران، هدفمند بودن زندگي، رشد شخصيت و دوست داشتن ديگران و طبيعت را بخشي از شادكامي دانستند.»(2) اين تعريف، بيشتر به طرف نشاط پيش مي رود تا به شادي.

به هر حال، جامع ترين معنايي كه مي توان براي شادماني و نشاط بيان كرد، تعريف وينهون است. وي در كتابش مي نويسد: 

شادماني به قضاوت فرد از درجه يا ميزان مطلوبيت كيفيت زندگي اطلاق مي شود و به عبارت ديگر، شادماني به اين معناست كه فرد چه قدر زندگي خود را دوست دارد.(3)

نشاط از زاويه هاي گوناگوني تعريف و تشريح شده است و به نظر انديشمندان، ضرورت و نياز اساسي انسان به شمار مي آيد. چه كسي 



1- محمدبن علي بن بابويه، امالي الصدوق، ص 573.

2- علي رضا بخشايش و مهناز مرتضوي و محمود حائري، «بررسي تطبيقي شادي و نشاط از ديدگاه اسلام و روان شناسي»، فرهنگ در دانشگاه اسلامي، سال اول، زمستان 1390، ش1، ص87 .

3- علي رضا بخشايش و مهناز مرتضوي و محمود حائري، «بررسي تطبيقي شادي و نشاط از ديدگاه اسلام و روان شناسي»، فرهنگ در دانشگاه اسلامي، سال اول، زمستان 1390، ش1، ص87
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مي تواند مدعي باشد كه به نشاط نياز ندارد؟ بي شك، اساس جهان هستي و پديده هاي آن به گونه اي طراحي شده اند كه در آدمي نشاط ايجاد مي كنند. از آنجا كه نشاط، ناكامي و نااميدي، ترس و نگراني را از آدمي دور مي سازد، محققان به ايجاد و تثبيت آن در انسان، سفارش هاي فراواني كرده اند.

پس در تعريف كلي مي توان گفت، نشاط همان حالت روحي و دروني است كه يك فرد نسبت به اطراف خود دارد و سبب مي شود زندگي اش را با لذت پي گيري كند.


تفاوت نشاط با شادي

تفاوت نشاط با شادي

گرچه در بيشتر موارد، شادي و نشاط به يك معنا استفاده مي شوند، در نگاه دقيق علمي بين اين دو واژه تفاوت هايي وجود دارد كه ريشه اين تفاوت ها در لغت است. معادل عربي «شادي»، فرح و سرور است و به معناي خوشحالي و خشنودي است و نمود آن بيشتر در خنده و تبسم است. «نشاط و شادابي» به معناي سرحال بودن و سرزندگي و ميل و رغبت داشتن به كار است كه در فعاليت و تكاپو آشكار مي شود. ازاين رو، مي توان گفت گاهي نشاط و شادي، هر دو با هم جمعند و آن زماني است كه فرد، هم شاد است و هم سرحال و بانشاط و زماني از هم جدايند؛ يعني گاهي فرد بانشاط و سرحال است، ولي شاد نيست. براي درك بهتر تفاوت بين شادي و نشاط به چند روايت اشاره مي كنيم: 

امام جعفر صادق عليه السلام مي فرمايد: «يكي از لشكريان عقل، نشاط است و ضد آن كسالت مي باشد و نيز يكي ديگر از لشكريان عقل شادي است، 
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كه ضد آن اندوه مي باشد».(1)

در اين روايت، بين شادي و نشاط تفاوتي برقرار است؛ زيرا نبود نشاط سبب كسالت و بي حالي مي شود و نبود شادي، اندوه را به ارمغان مي آورد.

حضرت علي عليه السلام مي فرمايد: «به عمل (خود) ادامه بده، چه در حال نشاط و چه در حال سستي و كاهلي».(2)

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله نشانه هاي رياكار را چنين برمي شمارد: «رياكننده سه علامت دارد: وقتي تنهاست تنبل و بي حال است، وقتي كسي نزد اوست، بانشاط و سرحال است، وقتي كاري انجام مي دهد، دوست دارد در كارش ستايش شود».(3) 

در اين روايات، كسالت و بي حالي مقابل نشاط قرار گرفته است، نه اندوه. به همين دليل، شخص مي تواند غمگين و در عين حال بانشاط نيز باشد.

البته اين نكته اهميت دارد كه در مقالات علمي و ارجاعاتي كه در كتاب ها آورده مي شود، معمولاً شادي و نشاط را به يك معنا آورده اند.


تفاوت نشاط با اميد

تفاوت نشاط با اميد

اميد در تعريف اصطلاحي عبارت است از: «سرور و نشاط قلب به خاطر انتظار آنچه محبوب اوست، به شرط آنكه وقوعش متوقع و منتظر بوده و سببي عقلاني داشته باشد و انتظار انسان به اين خاطر باشد كه اكثر 




1- محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ج1، ص20 .

2- محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج72، ص288.

3- محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج72، ص288
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اسباب آن فراهم است. در اين صورت، نام اميد بر اين انتظار، صادق است و انسان براي رسيدن به آن تلاش خواهد كرد».(1) 

اين تعريف كاملاً با نشاط تفاوت دارد. اميد، زيربناي ايجاد نشاط است؛ يعني تا زماني كه فرد به تحقق يك خواسته اميد نداشته باشد، هرگز نشاط و سرزندگي در انجام آن نخواهد داشت. اين دو ارتباط رتبي دارند و از لحاظ مفهوم با يكديگر مغايرند؛ زيرا اميد بر تحقق تصميم گيري هاي فرد اثر مستقيم مي گذارد، اما نشاط فرآيندي پس از تصميم است و در فعاليت هايي بروز مي كند كه انسان يا در حال انجام است يا بايد انجام دهد؛ بدين معنا كه تصميم خود را گرفته و عمل مورد نظرش را برگزيده است.


نگرش اسلام به نشاط در اجتماع

نگرش اسلام به نشاط در اجتماع

اسلام ديني است كه به تمام وجوه انسان توجه دارد و از هيچ كدام غافل نشده است. از اين رو، وقتي از نشاط صحبت مي شود، مي توانيم به اسلام رجوع و به عنوان منبعي الهي از آن استفاده كنيم. در اسلام: «شادي حالت ابتهاج و نشاطي است كه تحت تأثير عوامل مختلف بر انسان عارض مي شود كه در آن حالت، روح انسان به درجه رضايت و گشايش مي رسد. از نظر اسلام، شادي، آدمي را از تنبلي رهانيده و سرزنده و سرحال مي سازد».(2)

شهيد مرتضي مطهري، با رويكردي روان شناسانه و اسلامي مي گويد: 




1- سيد عبدالله شبر، اخلاق، ترجمه: شيخ محمدرضا جباران، ص 380.

2- محمدرضا كاشفي، پرسش ها و پاسخ ها (دفتر اول، خداشناسي و فرجام شناسي)، صص 75 _ 78 .
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«سرور، حالت خوش و لذت بخشي است كه از علم و اطلاع بر اينكه يكي از هدف ها و آرزوها انجام يافته يا خواهد يافت، به انسان دست مي دهد و غم و اندوه، حالت ناگواري و دردناكي است كه از اطلاع بر انجام نشدن يكي از هدف ها و آرزوها به انسان دست مي دهد».(1) 

گروهي در بين مسلمانان، با شادي و نشاط مخالفند وآن را سبب دوري انسان از كمال مي دانند. شهيد بهشتي ضمن بيان خاطره اي، در مقابلشان قد علم مي كند و مي گويد: «قرنهاي متمادي به استناد برخي از روايات صوفيانه كه نمي تواند هيچ ارتباط اصيلي با قرآن كريم و با پيشوايان اسلام داشته باشد، تفريح كردن، نشاط در زندگي داشتن و امثال اينها را براي يك مسلمان ارزنده، نقطه ضعف معرفي مي كرده اند. 

در آغاز دوران بلوغ، حدود چهارده _ پانزده ساله بودم و تحصيلات علوم اسلامي را هم تازه شروع كرده بودم. به حكم آن نشاط و شادابي كه انسان در آن سن دارد، پيش يا بعد از مباحثه و پيش يا بعد از درس، دوستان مي گفتند، مي خنديدند و مي گفتيم و مي خنديديم. يكي از رفقا با من هم مباحثه بود، ولي سن او از من چند سال بيشتر بود. او بازار را رها كرده و به تحصيلات علوم اسلامي آمده بود؛ بزرگ شده در جلسات مذهبي معمولي مثل هيئت ها بود. ايشان وقتي ما مي خنديديم، مي گفت فلاني، حالا كه آغاز دوران تحصيل علوم اسلامي است، بهتر است كه خودمان را عادت بدهيم كه نخنديم يا كمتر بخنديم. گفتم: چرا؟ گفت: خب، آيه قرآن است: «فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَ لْيَبْكُواْ كَثِيرًا؛ كم بخنديد و زياد بگرييد.» (توبه: 82) در آن موقع كه ايشان اين آيه و يكي دو حديث به اين 



1- مرتضي مطهري، مقالات فلسفي، ج 2، ص 66 .
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مناسبت مي خواند، من فكر نكردم كه بروم مطالعه كنم. آغاز دوران تحصيل بود و آن موقع اصولاً آدم به اين فكر نمي افتد كه هنوز مطالعات و معلوماتش خيلي محدود است. فكر نكردم كه بروم مطالعه كنم، ريشه كار را دربياورم. به او گفتم: بالاخره به من بگو ببينم اين خنديدن كار حرامي است يا نه؟ گفت: نه، حرام نيست، ولي خب، بهتر است يك مسلمان زبده و ورزيده نخندد. گفتم: حالا كه حرام نيست، من مي خندم؛ براي اينكه فطرت من نمي تواند اين تعليم را فعلاً بپذيرد و چون تعليم مربوط به واجب و حرام نيست، باشد تا بعد ببينم چه مي شود.

چند سالي گذشت. مطلب از خاطر من رفته بود. اين مسئله، اولين مطلبي بود كه من به صورت مستقل بر اساس قرآن و كتاب و سنت، مطالعه اي تحقيقي را درباره اش شروع كرده بودم. به مناسبت آن مطلب، بنا گذاشتم يك بار قرآن را از اول تا آخر با دقت به صورت يك كتابي كه مي خواهم براي من كتاب علمي باشد، بررسي كنم. رسيدم به اين آيه. ديدم عجب! اين آيه در قرآن هست، صحيح است، اما مطلب، درست نقطه مقابل آن مطلبي است كه آن آقا از آن فهميده بود. مطلب اين است كه پيغمبر دستور صادر كرده بود كه بايد همه نيروهاي قابل، براي شركت در مبارزه عليه كفار و مشركيني كه به سرزمين اسلامي هجوم آورده بودند، بسيج شوند. براي يك بسيج عمومي فرمان صادر كرده بودند. عده اي با بهانه هاي مختلف از شركت در اين لشكركشي، خودداري و از فرمان بسيج خدا و پيغمبر تخلف كرده بودند. حالا اين آيات قرآن مي گويد: لعنت خدا باد بر اين كساني كه ديدند پيغمبر با انبوه مسلمان ها به ميدان نبرد مي رود، اما باز هم زندگي دوستي، آنها را وادار كرد از فرمان خدا و رسول تخلف كنند و بمانند. لعنت خدا بر آنها باد! 
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محروم باد اين گروه از رحمت حق! به دنبال آن و به عنوان يك نفرين مي گويد: «از اين پس، اين گروه نافرمان كم بخندند و زياد بگريند.» اين را به عنوان يك كيفر و نفرين بر اين گروه نافرمان مي گويد. به كيفر اين تخلف از فرمان خدا و رسول، از اين پس كم بخندند و زياد بگريند. خنده در زندگي آنها كم باد و گريه در زندگي آنها فراوان باد! 

اين نوع استنباطهاي نابجا و تلقين آن به مسلمانان، به اضافه عوامل ديگر، سبب شد كه توجه جامعه ما به مسئله تفريح كم باشد».(1) 

بنابراين، اسلام، نشاط و شادابي را مي پذيرد و نداشتن آن را عذاب براي افراد مي داند و به عنوان نفرين به كار مي برد.



1- روزنامه خراسان، 6/4/1384، ص 7.
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فصل دوم:عوامل نشاط هاي پسنديده


اشاره

فصل دوم:عوامل نشاط هاي پسنديده

زير فصل ها

1. گسترش فرهنگ عفو و بخشش

2. ورزش عمومي

3. همراهي در شادي و غم

4. كار و تلاش

5. كمك به نيازمندان

6. نبود شكاف طبقاتي

7. وفاي به عهد

8. مبارزه با رشوه خواري و رانت

9. شوخي و مزاح
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1. گسترش فرهنگ عفو و بخشش


اشاره

1. گسترش فرهنگ عفو و بخشش

عفو و بخشش از فضايل اخلاقي است كه اسلام بر آن تأكيد بسياري داشته تا جايي كه معتقد است اگرچه قصاص حق طبيعي و حلال هر فرد است، ولي گذشت بهتر است تا اينكه حكم قصاص اجرا شود. حضرت امام سجاد عليه السلام در فرازهايي از دعاي مكارم الاخلاق مي فرمايد: «خداوندا! مرا ثابت قدم و استوار بدار، تا با ناخالصان و دغل ها، خيرخواهانه برخورد كنم و هركس از من دوري گزيد، من به او نيكي كنم و به كسي كه مرا محروم كرده، بذل و عطا كنم و با آن كه با من قطع رابطه كرده، بپيوندم و كسي را كه غيبت مرا كرده است، به خوبي ياد كنم. توفيقم ده كه نيكي را سپاس گزار باشم و از بدي، چشم پوشم و در گذرم».(1)

با دقت در اين دعا مي توان دريافت كه سراسر دين اسلام، گذشت است و با كينه ورزي و انتقام جويي، ميانه اي ندارد. البته گاهي هم به نبخشيدن توصيه كرده است؛ آنجايي كه بخشش فرد سبب شود گناه كار بر كار خودش استوارتر بشود و جري تر بگردد، در اين موارد نبايد آن شخص را بخشيد و بايد او را بازخواست كرد. حضرت علي عليه السلام مي فرمايد: «اَلْعَفُوُ يُفْسِدُ مِنَ اللَّئيمِ بِقَدْرِ اِصْلاحِهِ مِنَ الْكَريمِ؛ عفو و گذشت، افراد 





1- امام زين العابدين، صحيفه سجاديه، دعاي 20.
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لئيم و پست را فاسد مي كند، به همان اندازه كه افراد باشخصيت را اصلاح مي نمايد».(1)

بنابراين عفو و بخشش امري دو سويه است. در يك طرف فردي قرار دارد كه عمل اشتباهي بر عليه شخصي انجام داده است. و در طرف ديگر شخصي قرار دارد كه قدرت دارد و تلافي مي كند. حال اگر اين شخص، فرد خطاكار را ببخشد با اينكه مي تواند او را مجازات كند موجب نشاط در فرد خطاكار مي شود.


تأثير عفو بر جامعه


اشاره

تأثير عفو بر جامعه

همان طور كه عفو كردن اثر فراواني روي عفوكننده و عفوشونده دارد، در جامعه نيز گذشت كردن، بر اجتماع و مردم اثراتي دارد كه از آن جمله مي توان به اين موارد اشاره كرد:



الف) جلوگيري از ناهنجاري

الف) جلوگيري از ناهنجاري

عفو و گذشت جلو ناهنجاري ها، كينه ها و خشونت ها را مي گيرد. در نتيجه، پايداري زندگي اجتماعي و خانواده را به دنبال دارد. رسول گرامي اسلام درباره تأثير عفو و گذشت، فرموده است: «تَعافَوا تَسقُطِ الغَضائِنُ بَينَكم؛ از يكديگر در گذريد تا كينه ها از ميانتان رخت بربندد».(2)





1- ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 20، ص270، ح124.

2- متقي هندي، كنزالعمال، ج3، ص373.
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ب) عزت، صميميت و سرافرازي

ب) عزت، صميميت و سرافرازي

هرگاه شخصي لغزش هاي ديگران و به ويژه اعضاي خانواده را با بدي پاسخ گويد و انتقام بگيرد، كينه و دشمني آنها را برمي انگيزد و هنگامي كه فردي، بدي را با نيكي و نرمي پاسخ گويد، مي تواند از اين راه، طرف مقابل را شرمسار و آگاهانه همراه خود سازد و كينه و دشمني او را به دوستي و رأفت تبديل كند. چنانكه خداوند در قرآن مي فرمايد: «وَ لَا تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلي ٌّ حَمِيمٌ؛ و نيكي با بدي يكسان نيست.(بدي را) به آنچه خوب تر است، دفع كن. آن گاه كسي كه ميان تو و ميان او دشمني است، گويي دوستي يك دل مي گردد». (فصلت: 34)


ج) بقاي حكومت و دوام قدرت

ج) بقاي حكومت و دوام قدرت

يكي از راهكارهاي ارزشي كه به دوام و پايداري حكومت و قدرت مي انجامد، به كار بردن عفو و بخشش در حكومت و جامعه انساني است. پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله نيز در حديثي به اين مطلب اشاره مي كند و مي فرمايد: «عَفوُ المُلوكِ بَقاءُ المُلكِ؛ عفو و گذشت زمامدار، سبب بقاي حكومت است.»؛(1) چرا كه از دشمني ها و مخالفت ها مي كاهد و بر دوستان و طرفداران مي افزايد.


د) آرامش فرد، خانواده و جامعه

د) آرامش فرد، خانواده و جامعه

عمل به رفتارهاي هنجاري همچون عفو و گذشت موجب مي شود تا 






1- بحارالانوار، ج7، ص 168.
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انسان، آرامشي يابد كه نمي توان آن را از راهي ديگر به دست آورد. چشم پوشي، گذشت و مقابله به مثل نكردن در برابر بدي ها و لغزش هاي اعضاي خانواده و جامعه، سبب آرامش جان و سلامت روان مي شود و افراد آن جامعه در محيطي سرشار از نشاط و تندرستي، رشد مي كنند. رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله در اين زمينه مي فرمايد: «عفو و گذشت سبب سلامت روح و آرامش جان و طول عمر افراد خواهد شد».(1)


نمونه ها


اشاره

نمونه ها

زير فصل ها

اول: اين گونه بهتر است(2)

دوم: سلام امام(3)



اول: اين گونه بهتر است

اول: اين گونه بهتر است(4)

اگر به شهر مدينه مي رفتم و به موسي بن جعفر عليه السلام ناسزا نمي گفتم، احساس مي كردم يكي از تكاليف الهي خود را انجام نداده ام. آن روز نيز اين كار را انجام دادم و بعد از فحش ها و نفرين هايي كه نثار خودش و علي بن ابي طالب عليه السلام كردم، با اسبم گرد و خاكي راه انداختم كه صداي سرفه شان را شنيدم. سپس سراغ زمينم رفتم و مشغول كارهاي خودم شدم. مطمئن بودم آنها خاندان كم دل و جرئتي هستند و نمي توانند جوابي به من بدهند. 

همان طور كه بر روي زمين مشغول كار بودم و از گندم هاي تازه جوانه زده خود لذت مي بردم، ديدم شخصي سوار بر مركب به طرفم مي آيد. جلو مي آمد بدون اينكه براي لحظه اي به خودش بگويد شايد 





1- محمد محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، ج8، ح 3836؛ دكتر اعظم پرچم الهام رمضاني نژاد، «بررسي جايگاه خانوادگي و اجتماعي عفو و بخشش در آموزه هاي ديني»، فصل نامه قرآني كوثر، سال يازدهم، ش 40، نيمه دوم پاييز و نيمه اول زمستان 90، ص 60.

2- 

3- 

4- شيخ مفيد، ارشاد، ترجمه: رسول محلاتي، ج2، ص224.




ص: 27

سبب از بين رفتن محصولم شود. فرياد زدم: «چه مي كني؟! همه محصولم را از بين بردي».

جلوتر كه آمد او را شناختم. لرزشي به پاهايم وارد شد. «او براي چه آمده است؟ حتماً آمده تا همان حرف هايي كه به او زده ام، جبران كند.» بيل را در دستم محكم گرفتم تا از خودم در برابر حمله او دفاع كنم. به چند قدمي ام كه رسيد، لبخندي روي صورت ايشان ديدم. گفتم: «محصولم را از بين بردي، زمين من مكاني براي وارد شدن تو ندارد...».

در حالي كه هنوز لبخندي روي لب داشت، پرسيد: «چه مبلغ خرج اين كشت و زرع كرده اي؟».

مي خواستم او را آزار بدهم و بيشتر از پولي كه از زمين به دست مي آورم، از او بگيرم، گفتم: «صد دينار...».

امام از مركب خود پياده شد و فرمود: «چه مبلغ اميد داري كه از آن به دستت برسد و عايدت شود؟»

عصباني شدم و گفتم: «علم غيب ندارم».

حضرت لبخندي زد و يك قدم جلوتر آمد، فرمود: «من گفتم: چه مبلغ اميد داري به تو برسد!»

بالاترين مبلغ را گفتم: «حدود دويست دينار».

دستش را در شالي كه به كمر بسته بود، برد و كيسه اي بيرون آورد كه از ظاهرش معلوم بود سيصد دينار داخلش باشد. فرمود: «اين را بگير و كشت و زرع تو نيز به همين حال براي تو باشد و خدا آنچه اميد داري از آن عايدت گرداند».

پول را گرفتم و به ياد كارهاي خويش افتادم. 

به طرف مسجد مي رفتيم. از فرداي آن روزي كه امام سراغ مرد رفته 
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بود، ديگر او را نديديم. نمي دانستيم چه بلايي سرش آمده است. وارد مسجد شديم. ناگهان چشمم به آن مرد افتاد كه گوشه اي از مسجد، مشغول نماز خواندن بود. نمازش را سلام داد و با سرعت به طرف ما آمد. انتظار داشتيم دوباره شروع به فحاشي كند. خود را آماده كردم تا ضربه محكمي به او بزنم. 

مرد مقابل امام با گردن كج و خندان ايستاد و گفت: «خدا مي داند رسالت خويش را در چه خانداني قرار دهد.»

چند مردي كه به نظر مي رسيد، با او هم عقيده بودند، كنارش آمدند و گفتند: «ماجرا چيست، تو كه جز اين، درباره اين مرد مي گفتي و هرگاه او را مي ديدي دشنام و ناسزا مي گفتي. چه شد كه اكنون تغيير كردي و او را مدح و ستايش مي كني؟»

مرد به همه اشخاصي كه داخل مسجد بودند، رو كرد و گفت: «عقيده من اكنون اين گونه است و جز اين چيزي نمي گويم».

آنها مشغول صحبت شدند و ما همراه امام براي عبادت به طرف ديگري از مسجد رفتيم. زماني كه از آنها دور شديم، ايشان فرمود: «كدام يك از اين دو راه بهتر بود؛ آنچه شما مي خواستيد يا آنچه من انجام دادم؟ من كار او را با آن مقدار پولي كه مي دانيد، سر و صورت داده و بدان وسيله خود را از شر او آسوده ساختم».


دوم: سلام امام

دوم: سلام امام(1)

مشغول ريز كردن چوب ها براي به تنور انداختن بودم كه غلام پير ابن 




1- شيخ كليني، اصول كافي، ترجمه: سيد جواد مصطفوي، ج 2، ص 380.
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هبيره سراسيمه وارد خانه شد و فرياد زد: «رفيد! ابن هبيره دارد مي آيد، جريان را متوجه شده است و مي خواهد سرت را جدا كند».

ابن هبيره حرفي را كه مي زد، انجام مي داد. از اين رو، تبر را روي زمين انداختم و گفتم: «حالا چه كاري انجام دهم؟»

غلام كه رنگش پريده بود، گفت: «نمي دانم، هرچه سريع تر از خانه خارج شو».

سريع خود را به در رساندم. سرم را بيرون بردم تا ببينم ابن هبيره در كوچه هست يا نه؟ هنوز نيامده بود. سريع بيرون رفتم و دويدم. به هيچ چيزي غير از اين فكر نمي كردم كه از شهر بيرون بروم. زماني كه ديگر دروازه شام را پشت سر گذاشتم، به خودم آمدم كه نه آبي با خود آورده بودم و نه چيزي براي خوردن. 

مدتي در بيابان راه رفتم تا به تكه سنگي رسيدم. زير سايه آن نشستم و به اتفاقي كه افتاده بود، فكر كردم. بايد خودم را به شهر و شخصي مي رساندم كه رابطه خوبي با شام و اهل شام نداشته باشد. تمام اين خصوصيات را مدينه و در آنجا منزل امام صادق عليه السلام داشت.

مجبور شدم كارهاي چند كاروان را انجام بدهم تا آنها مرا با خود به مدينه ببرند. به آنجا كه رسيدم، سراغ خانه امام را از مردم گرفتم و آنجا را پيدا كردم. به غلام ايشان گفتم كه من نيز مانند تو غلام هستم. مي خواهم با اربابت صحبت كني تا مرا قبول كند. غلام امام داخل رفت و بعد از مدتي بيرون آمد و گفت: «اجازه دادند داخل بروي».

وارد اتاق شدم. مي ترسيدم ايشان با خود فكر كنند كه من غلام خيانتكاري هستم كه از ارباب خود فرار كرده ام. مقابل ايشان نشستم و گفتم: «ابن هبيره بر من غضب كرد و قسم خورد كه مرا بكشد. من از او 
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گريختم و به شما پناهنده شدم.»

امام لبخند آرامش بخشي زد و فرمود: «برو و او را از جانب من سلام برسان و بگو، من غلامت رفيد را پناه دادم. با خشم خود به او آسيبي مرسان».

اگر به مردم شام بگويي كه از امام، پيغام دارم بدون اينكه آن را گوش بدهند، سر از بدنت جدا مي كنند. 

گفتم: «قربانت گردم، او اهل شام است و شما به احوال ايشان آشناتر هستيد».

حضرت فرمود: «چنان كه به تو مي گويم نزدش برو».

در مدينه نماندم و به طرف شام راه افتادم. در بين راه پيرمرد عربي ديدم، با اينكه پير بود و حتي يك موي سياه هم روي سر و صورتش نبود، هيچ آذوقه اي براي خودش همراه نداشت. به او كه رسيدم، گفت: «كجا مي روي؟»

ترسيدم از خاندان جن ها باشد. به پاهايش نگاه كردم و بسم الله گفتم. انسان بود. گفتم: «به شام مي روم».

نگاهي به صورتم انداخت و گفت: «در چهره تو، مرگ را مي بينم».

ترسي به بدنم رسوخ كرد، اما ساكت ماندم و فقط نگاهش كردم تا حرفش را تمام كند. ادامه داد: «دست هايت را ببينم».

به نظر مي رسيد پيرمرد نمي تواند آسيبي به من برساند. دستم را جلو بردم. گفت: «دست مردي را مي بينم كه خواهد مرد، پايت را ببينم...».

پاي خود را جلو بردم و همين حرف را تكرار كرد تا جايي كه گفت: «زبانت را ببينم».

زبانم را از دهان بيرون آوردم و نشانش دادم. لبخندي زد و گفت: 





ص: 31

«برو كه باكي بر تو نيست؛ زيرا در زبان تو پيغامي است كه اگر آن را به كوه هاي استوار رساني، مطيع تو شوند».

نفهميدم او چه كسي است، اما بعد از شنيدن اين خبر خوشحال شدم و دستم را به آسمان بلند و خدا را شكر كردم. دستم را كه پايين آوردم، خبري از آن پيرمرد نبود. دوباره بسم الله گفتم و به راه خود با سرعت بيشتري ادامه دادم. 

دستم مي لرزيد. در را زدم. همان غلام پير را باز كرد. با ديدن من چشم هايش گرد شد و آهسته گفت: «آمده اي خودت را بكشي؟!»

گفتم: «فرار فايده ندارد، برگشتم».

در را باز كردم و داخل حياط رفتم. ابن هبيره داخل حياط راه مي رفت. با ديدن من، ابروهايش را در هم كشيد و گفت: «خيانتكار با پاي خودش برگشته است».

نگاهي به غلام مسن و چند غلام ديگر كه در اطراف بودند، انداخت و با صدايي بلند فرياد زد: «آن سفره چرمي و شمشير را بياوريد... شما نيز دست و پاي او را ببنديد».

غلام ها سريع آمدند و هلهله اي به وجود آمد. سفره چرمي را كه مخصوص خون ريزي بود، آوردند و جلادي روي آن ايستاد و سر من نيز زير تيغ آن قرار گرفت. همه اين كارها در شرايطي اتفاق افتاد كه من نمي توانستم حرف بزنم. وقتي جلاد شمشيرش را بالا برد، فرياد زدم: «اي امير! تو كه با جبر و زور، بر من دست نيافتي، بلكه با پاي خود پيش تو آمدم. من پيغامي دارم كه مي خواهم به تو باز گويم، سپس خود داني».

گفت: «بگو زودتر».

گفتم: «نمي شود بايد مجلس خلوت شود».
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با اشاره ابن هبيره همه بيرون رفتند. گفتم: «جعفر بن محمد به تو سلام رساند و گفت: من غلامت رفيد را پناه دادم، با خشم خود به او آسيبي مرسان».

ابن هبيره از جاي خود بلند شد و جلو آمد و آهسته گفت: «راست مي گويي، تو را به خدا قسم مي دهم واقعاً جعفر بن محمد به من سلام رسانده است؟!»

گفتم: «بله، اين همان پيام ايشان است».

تا سه بار مرا قسم داد و من هر بار جمله هاي خود را تكرار كردم تا اينكه طناب هايي را كه به دستورش به من بسته بودند، باز كرد. اشك در چشم هايش جمع شده بود. گفت: «من به اين قناعت نمي كنم و از تو راضي نمي شوم. بايد همين كاري را كه با تو انجام داده ام، با من انجام بدهي».

طناب ها را به طرفم گرفت و اصرار كرد. گفتم: «دست من به اين كار دراز نمي شود و به خودم اجازه اين كار را نمي دهم».

گفت: «به خدا راضي نمي شوم تا مرا مانند وقتي كه طناب دورت بسته بودم، ببندي».

ديدم فايده ندارد. با طناب او را بستم و سريع بازش كردم. بعد از اين ماجرا، حتي مهر مخصوصش را در اختيارم قرار داد و تمام امور خود را به من سپرد.


2. ورزش عمومي


اشاره

2. ورزش عمومي

انسان در تمام فعاليت هاي روزانه به سلامت جسم نياز دارد. از اين رو، اين سلامتي سبب سلامتي روح نيز مي شود. همان طور كه در بين مردم 







ص: 33

به صورت ضرب المثل در آمده است: «عقل سالم در بدن سالم است.» حال اگر بدني دچار لاغري و ضعف يا چاقي بيش از اندازه شد، ديگر آن شخص نمي تواند به فعاليت هاي خود ادامه بدهد و دچار رخوت و سستي مي شود و پس از مدتي نشاط خود را از دست مي دهد.

اگر افراد جامعه به اين بي تحركي و تنبلي عادت كنند، جامعه و اجتماعي بدون نشاط خواهيم داشت؛ اجتماعي كه حتي نمي تواند از خودش دفاع كند. در قرآن كريم آمده است كه پيامبران افزون بر اينكه قدرت روحي و درجات ايمان بالايي داشتند، صاحب توان بدني نيز بودند. خداوند هنگامي كه مي خواهد ماجراي حضرت موسي عليه السلام را تعريف كند، مي فرمايد: «فَوَكَزَهُ مُوسَي فَقَضَي عَلَيْهِ؛ موسي مشت محكمي بر سينه او زد و كار او را ساخت (و بر زمين افتاد و مرد)» (قصص: 15) از اين آيه مي توان فهميد كه حضرت موسي عليه السلام آن قدر نيرومند بود كه با مشتي كه قصد دور كردن داشته است نه كشتن، مرد قبطي را از پاي در آورده است.(1)

در آيه اي ديگر نيز به قدرت پيامبري ديگر اشاره فرموده است: «وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً؛ و شما را از جهت خلقت (جسماني) گسترش (و قدرت) داد». (اعراف: 69) 

علامه طباطبايي در تفسير اين آيه فرموده است: «... هود عليه السلام در اين جمله مانند نوح عليه السلام تعجب قوم را بي مورد دانسته و از نعمت هاي الهي دو نعمت را كه بسيار روشن بوده، ذكر فرموده است؛ يكي اينكه خداوند آنان را پس از انقراض قوم نوح، خليفه خود قرار داده، و ديگر اينكه به 



1- علامه طباطبايي، تفسير الميزان، ج 16، ص 21.
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آنها درشتي هيكل و نيروي بدني فراوان ارزاني داشته است. از همين جا معلوم مي شود كه قوم هود، داراي تمدن بوده و تقدم بر ساير اقوام داشته و قوه و قدرت بيشتري را دارا بودند». 

با توجه به مسائل مطرح شده روشن شد كه قدرت يكي از نعمت هاي خداوند است كه به بندگان خود داده است. در بين ائمه اطهار عليهم السلام نيز قدرت بدني، مانند قدرت معنوي وجود داشته است. همان طور كه حضرت علي عليه السلام در ماجراي جنگ خيبر، در قلعه را از جاي در مي آورد يا در مبارزه با افراد توانمندي مانند عمرو بن عبدود، آنها را شكست مي دهد. حضرت علي عليه السلام در يكي از گفت وگوهايش به شخصي كه خود را برتر از حضرت علي عليه السلام مي دانست، مي فرمايد: «تو را به خدا سوگند، آيا تو با كشتن عمرو بن عبدود، اندوه و غم و حزن از خاطر مبارك رسول خدا صلي الله عليه و آله و ساير مسلمانان برداشتي يا من؟»

همچنين از شجاعت و قدرت بدني ائمه اطهار عليهم السلام ديگر نيز روايات فراواني نقل شده است كه در مجال بحث نمي گنجد.


شنا

شنا

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله درباره اهميت شنا مي فرمايد: «عَلِّمُوا أَبنائَكُم السِّباحَةَ و الرَّمْي، حَقُّ الوَلَدِ علي الوالدِ أن يعَلِّمَهُ الكتابةَ و السِّباحةَ و الرِّمايةَ؛ به فرزندانتان شنا و تيراندازي ياد بدهيد. اين حق فرزند بر پدر است كه به او خواندن و نوشتن، شنا كردن و تيراندازي كردن تعليم دهد».(1)

شنا فوايد بسياري دارد و يكي از برترين ورزش هاي هوازي به شمار 




1- اصول كافي، ج6، ص48.
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مي رود كه بسيار براي بدن بسيار مفيد است كه در اينجا فرصتي براي بيان اين فوايد نيست.


تيراندازي

تيراندازي

اسلام به تيراندازي توجه بسياري دارد، به طوري كه ائمه نيز در اين رشته ورزشي شركت مي كردند و حتي شرط بندي در آن را به خلاف ديگر موارد، جايز مي شمردند.(1)

پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله مي فرمايد: «به واسطه يك تير، سه نفر بهشتي مي شوند: اَلا اِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَيدخُلُ بِالسَّهمِ الواحِدِ الثَّلاثَ_ةَ الجَنَّ_ةَ، عامِلَ الخَشَبَ_ةِ وَالمُقوي بِهِ سَبيل لله، وَالرّامي بِهِ في سَبيلِ اللهِ؛ آگاه باشيد! خداي عزّوجل به واسطه يك چوبه تير، سه نفر را به بهشت وارد مي كند: سازنده چوبه تير و مسابقه دهنده آن را كه در راه خدا اين كار را انجام داده است و تيراندازي را كه به وسيله آن، در راه خدا تيراندازي مي كند».(2)


اسب دواني

اسب دواني

اسلام به اسب دواني و پرورش اسب، توجه فراوان دارد. در قرآن و احاديث، اسب به شكل هاي مختلف و از جهات متعدد، به ويژه از ديدگاه نظامي و رزمي، مورد تمجيد و تقدير واقع شده است. خداوند متعال در قرآن به رزمندگان اسلام دستور مي دهد، هميشه اسبان جنگي را آماده و مهيا نگه دارند: «وَاَعِدُّوا لَهُم مَااستَطَعتُم مِن قُوَّة وَ مِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبُونَ





1- شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه،ج13، ص348.

2- شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه،ج13، ص170.
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بِهِ عَدُواللهِ وَ عَدُوِّكُم؛ هر چه در توان داريد، از نيرو و اسب هاي آماده بسيج كنيد، تا با آنها، دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانيد». (انفال: 60)

همچنين قرآن، اسب، قاطر و الاغ را وسيله سواري و زينت مناسب معرفي مي كند: 

«والخَيلَ وَالبِغالَ وَالحَميرِ لِتَركَبُوها وَ زينَ_ةً وَ يخلُقُ ما لا تَعلَمُونَ؛ و اسبان و استران و خران را [آفريد] تا بر آنها سوار شويد و [براي شما] تجملي [باشد]، و آن چه را نمي دانيد، مي آفريند». (نحل: 8)

حضرت رسول صلي الله عليه و آله نيز اسب را مركبي بهشتي مي داند و مي فرمايد: «خُيولُ الغُزاةِ حُنُولُهُم فِي الجَنَّ_ةِ؛ اسبان رزمندگان اسلام، در بهشت نيز اسبان آنها خواهند بود».(1)

همچنين وي پرورش اسب را از شمار سرگرمي هاي باطل و بيهوده، خارج مي كند و مي فرمايد: «كُلّ لَهوِ المُؤمِنِ باطِلٌ اِلا فِي ثَلاث: فِي تأديبِهِ الفَرَسَ، وَرَميهِ قَوسَهُ، وَ مُلاعَبَتِهِ امرَأَتَهُ، فَاِنَّهُنَّ حَقٌّ؛ همه سرگرمي هاي فارق از ياد خداي مؤمن، جز در سه مورد باطل است: آموزش دادن اسب و پرورش آن، و تيراندازي با كمان، و همسرداري اين سه مورد حق است».(2)

اگر همه اين موارد در جايگاه ورزش باقي بمانند، اثر مستقيم بر نشاط خواهند گذاشت، اما وقتي از ورزش خارج و تبديل به يك هدف مهم نشوند، در اين صورت از تأثير رواني آنها كم مي شود.



1- محمد بن بابويه (شيخ صدوق)، امالي، ص517.

2- وسائل الشيعه، ج13، ص347.
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كشتي

كشتي

در سيره ائمه عليهم السلام مشاهده مي شود كه فرزندان خود را به كشتي گرفتن تشويق مي كردند. در روايتي حضرت صادق عليه السلام مي فرمايد: «روزي حسنين عليهما السلام در برابر رسول خدا صلي الله عليه و آله با يكديگر كشتي مي گرفتند. رسول خدا صلي الله عليه و آله امام حسن عليه السلام را تشجيع مي كرد؛ اينك حسين را بگير و او را بر زمين بزن. فاطمه عليها السلام كه حضور داشت به عرض رسانيد: مناسب نيست بزرگ را بر كوچك تشجيع فرماييد. رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: من تنها نيستم، بلكه جبرئيل هم حاضر است و حسين عليه السلام را تشجيع مي كند».(1)

از حديث بالا مي توان نتيجه گرفت كه اين ورزش در نزد ايشان، كار پسنديده اي بوده است، وگرنه هيچ گاه فرزندان خود را به اين كار تشويق نمي كردند.

با تمام اين ويژگي ها و فوايد، در جوامع امروزي پديده اي به وجود آمده است به نام ورزش حرفه اي كه با ورزشي كه در اسلام مورد نظر گرفته شده است، فاصله دارد. در اين ورزش ها، ورزش كار و يا تماشاچي و يا هر دو، مورد بهره برداري سياسي قرار گرفته و استعمار مي شوند و هدف برگزاركنندگان اين قسم ورزش ها، به چنگ آوردن پول بي حساب و بادآورده، دور كردن مردم از مسائل سياسي و سرگرم كردن آنها به مسائل ورزشي و از اين سنخ اهداف است كه از نظر دين و عقلا مردود است.

بنابراين




1- ارشاد، ترجمه: ساعدي خراساني، ص 487؛ بحارالانوار، زندگي حضرت زهرا3، ص 278؛ دررالاخبار، ترجمه شهيدي، ص 719؛ كشف الغمة، ترجمه و شرح: زواره اي، ج 2، ص 175.
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1. ورزش نبايد سبب دشمني شود.

2. ورزش نبايد روحيه انساني را به روحيه حيواني تبديل كند.

3. هدف از ورزش آسيب رسانيدن به ديگران نباشد.

4. ورزش كار يا تماشاچي نبايد مورد استعمار يا استحمار قرار گيرد.

5. ورزش نبايد مردم را از مسائل اساسي جامعه و دردهاي آن دور سازد.


نمونه


اشاره

نمونه

زير فصل ها

قهرمان واقعي (1)



قهرمان واقعي 

قهرمان واقعي (2)

پيرمرد عصاي خود را به زمين مي زد و پيش مي رفت. هنوز زمان زيادي تا نماز ظهر مانده بود، ولي او آن قدر پير شده بود كه اگر ديرتر براي نماز راه مي افتاد، به نماز عصر مي رسيد، نه نماز ظهر. همان طور كه به راه خود ادامه مي داد و سرش را پايين انداخته بود، ناگهان سنگ بزرگي مقابلش افتاد و او را بسيار ترساند. آن قدر كه يك قدم عقب رفت و به پشت روي زمين افتاد. گرد و خاك همه جا را پوشاند. پيرمرد، دستش را به كمر گرفت.

از فاصله دوري، چند جوان به طرف او دويدند و بالاي سر پيرمرد آمدند. يكي از آنها به ديگري گفت: «چيزي نمانده بود او را بكشي».

ديگري بلند شد و گفت: «تقصير توست كه گفتي اينجا رقابت كنيم. من گفتم به بيرون از شهر برويم.»

پيرمرد با ديدن جر و بحث آنها فرياد زد: «به جاي كمك كردن به 





1- 

2- ابن شعبه حراني، تحف العقول، ترجمه: احمد جنتي، سخنان كوتاه پيامبر، ص77.
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من، دعوا مي كنيد؟»

جوان ها به خود آمدند و زير شانه پيرمرد را گرفتند و او را كنار ديوار بردند. يكي از جوان ها عصاي پيرمرد را آورد. همان جواني كه سنگ را پرتاب كرده بود، گفت: «ما را ببخشيد، نمي خواستيم به شما آسيبي برسانيم». پيرمرد لبخندي زد و دستي به كمرش كه هنوز درد مي كرد، كشيد، گفت: «حتماً رقابت شديدي داشتيد».

جوان گفت: «بله، من از تمام اينها قوي تر هستم.» جوان ديگري كه او نيز از اندامش معلوم بود قدرت زيادي دارد، گفت: «هنوز رقابت ما تمام نشده است.» جر و بحث داشت بالا مي گرفت كه پيرمرد آه بلندي كشيد و گفت: «ما نيز مانند شما، جوان بوديم. جواني كجايي كه يادت به خير» يكي از جوان ها كه از همه لاغرتر بود، گفت: «شما نيز سنگ مي انداختيد؟!» پيرمرد نگاهي به او انداخت و گفت: «بله، بيشتر هم من پيروز مي شدم.» جواني كه عذرخواهي كرده بود، گفت: «حتماً خيلي نيرومند بوديد؟» پيرمرد آه ديگري كشيد و گفت: «بله، اما در يكي از رقابت هاي خود مطلب ارزشمندي آموختم كه الان نيز بعد از هفتاد سال هنوز به ياد دارم.» جوان تنومند گفت: «مي شود به ما نيز بياموزي؟!» پيرمرد گفت: «من از خود چيزي ندارم، غير از يك خاطره.» جوان لاغراندام گفت: «خواهش مي كنيم براي ما تعريف كنيد».

پيرمرد سرش را به چپ و راست تكان داد و گفت: «آن روز ما جواني بوديم تقريباً در حدود سن شما. پيامبر هميشه به ما سفارش مي كرد كه براي شادابي و بانشاط بودن، ورزش كنيم. آن روز ما نيز سنگي را بلند مي كرديم و زور خود را به رخ هم مي كشيديم. ناگهان ديديم از دور ايشان مي آيند. رقابت را به احترامشان متوقف كرديم. 
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زماني كه روبه روي ما ايستادند، نگاهي به ما انداختند و بعد از حال و احوال پرسي فرمودند: «قهرمان ترين شما كسي است كه هنگام قدرت عفو كند.» پيرمرد اين حديث را گفت و به عصاي خود تكيه كرد و به طرف مسجد رفت.


3. همراهي در شادي و غم


اشاره

3. همراهي در شادي و غم

زندگي اجتماعي از خصوصيات ذاتي هر انسان است. فرقي نمي كند چقدر انسان با مردم در ارتباط باشد، ولي هر فردي براي ادامه زندگي مجبور است با انسان هاي ديگر همراه باشد. قسمت هايي از زندگي كه نياز به هم زيستي دارد، شادي و غم است. اگر فردي در يكي از اين مواضع، احساس تنهايي كند دچار سستي مي شود و نشاط لازم براي ادامه كار را نخواهد داشت. براي نمونه، اسلام به همراهي در تشييع جنازه سفارش كرده است. اگر به اين موضوع توجه كنيم درخواهيم يافت كه اين همراهي در غم، سبب آرامش روحي انسان داغ ديده مي شود. در نتيجه، بازگشت به كار روزانه و نشاط به معناي حقيقي آن مي شود؛ يعني فرد از فرداي تشييع جنازه شاد نمي باشد، بلكه نشاط انجام كار را خواهد داشت؛ زيرا خودش را تنها نمي بيند. اسلام توصيه هاي بسياري به اين مهم دارد. براي نمونه، مولاي متقيان علي عليه السلام درباره خلافت مي فرمايد: «أَ أَقْنَعُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا أُشَارِكُهُمْ فِي مَكَارِهِ الدَّهْرِ أَوْ أَكُونَ أُسْوَةً لَهُمْ فِي جُشُوبَةِ الْعَيْش؛ آيا به همين قناعت كنم كه گفته شود: من امير مؤمنانم؟ اما با آنان در سختي هاي روزگار 
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شركت نكنم و پيشوايشان در تلخي هاي زندگي نباشم؟»(1) بنابراين، ما بايد صفت همراهي در شادي و غم را از اهل بيت عليهم السلام فرا بگيريم و اجرا كنيم.


برجسته ترين مصاديق همراهي در شادي و غم

برجسته ترين مصاديق همراهي در شادي و غم

شركت در مراسم عزاي نزديكان از ارزشمندترين نشانه هاي همراهي در غم و اندوه است. از اين رو، پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: «هرگاه كسي جنازه اي را تشييع كند، به هر قدمي كه برمي دارد، ثواب صد هزار هزار حسنه در نامه عملش، ثبت و صد هزار هزار گناه از نامه عملش محو مي شود و صد هزار هزار درجه برايش بالا مي رود و اگر به نمازش شركت كند، صد هزار هزار فرشته به تشييع جنازه خودش شركت مي كنند و براي او طلب مغفرت مي كنند».(2) 

عيادت از بيمار از ديگر مصاديق است. از امام صادق عليه السلام روايت شده كه فرمود: «موقعي كه قيامت به پا شود، بنده اي را خطاب مي كنند كه به سوي پروردگار خود بشتابد. در آن هنگام، خداوند از او حسابرسي مي كند و مي فرمايد: «اي مؤمن چرا هنگامي كه من بيمار شدم، به عيادتم نيامدي؟ آن مؤمن در جواب مي گويد: پروردگارا تو خداي من و من بنده تو هستم و چگونه براي تو درد و رنج ممكن بود، در حالي كه زنده و جاويدي و هيچ گاه درد و مرضي نصيب تو نخواهد شد؟ خداوند در جواب مي فرمايد: كسي كه مؤمنِ بيماري را به خاطر خشنودي من 




1- نهج البلاغه، نامه 45.

2- عباس قمي، منتهي الآمال، ص127.
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عيادت كند، مانند اين است كه مرا عيادت كرده است. سپس مي فرمايد: فلاني فرزند فلاني را مي شناختي؟ مي گويد: آري، پروردگار من. خطاب مي شود: پس چرا هنگامي كه بيمار شد، از او عيادت نكردي؟ اگر از او عيادت مي كردي، همچنان بود كه از من عيادت مي نمودي و آن گاه مرا در بالين او مي يافتي و اگر حاجتي از من مي خواستي هرآينه آن را برآورده مي ساختم و به خاطر او رد نمي كردم».(1)

شكي نيست كه همراهي تنها در مشكلات و غم و غصه ديگران محدود نيست، بلكه شركت در خوشي و شادي دوستان نيز لازم و نياز است، مانند شركت در مجالس جشن و سرور. پيامبر فرمود: «هرگاه كسي از شما به جشن عروسي دعوت شود، بايد بپذيرد.»(2) اگر شركت در اين جشن ها سبب نشاط نمي شد، آيا پيامبر به رفتن به اين مجالس سفارش مي كردند؟! در حديثي ديگر موسي بن بكر مي گويد: «امام كاظم عليه السلام روايت كرد كه پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود: مهماني دادن، فقط در پنج مورد شايسته است: در جشن عروسي و در شادي تولد نوزاد، در ختنه سوران، در خريد منزل، و در بازگشت از سفر حج.» همه اين موارد همراهي در شادي است كه موجب سبب نشاط اجتماعي مي شود.


نمونه 


اشاره

نمونه

زير فصل ها

هم غذا (همراهي و همدلي كردن با افراد جذامي)(3)



هم غذا (همراهي و همدلي كردن با افراد جذامي)

هم غذا (همراهي و همدلي كردن با افراد جذامي)(4)

صورتم، دستم، پايم، تمام پوست بدنم، همه و همه مي سوخت، اما نه به 





1- عباس قمي، منتهي الآمال، ص119.

2- معاني الاخبار، ترجمه: محمدي، ج 2، ص 155.

3- 

4- شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ترجمه: علي افراسيابي، باب جهاد النفس، ص147.
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آن اندازه اي كه وقتي كودكي از كنارم مي گذشت و از ترس پشت سر مادرش پنهان مي شد. من جذام دارم. چند نفر ديگر هم هستيم كه بيماري، گوشت بدنمان را خورده است. از ما خواسته بودند بيرون از مدينه براي خود زندگي كنيم و حتي داخل شهر هم نرويم. مردم از ما مي ترسيدند و زماني كه ما را مي ديدند، صورتشان را برمي گرداندند. من تازه اين بيماري را گرفته بودم و رفتار مردم برايم بسيار آزاردهنده بود. در دلم مي گفتم، از كجا معلوم است كه خود شما هم اين مريضي را تا چند روز ديگر نگيريد؟ ديدم فايده ندارد در شهر بمانم. كنار جذامي هاي ديگر رفتم تا باقي عمرم را با آسايش بگذرانم. در بيرون شهر چند خرابه بود كه ما جذامي ها در آنجا ساكن بوديم. از در و پنجره و سقف خبري نبود. اگر غذايي داشتيم، همه با هم مي خورديم. هيچ كس حاضر نبود با ما هم غذا شود. 

روزي مقداري نان جو در سفره داشتيم و دور هم نشسته بوديم و نان ها را در آب خيس مي كرديم و مي خورديم. دلم خيلي گرفته بود. مردي را از دور ديديم كه سوار بر اسب نزديك مي شد. يكي از مردها كه تمام صورتش از بين رفته بود، گفت: «او علي بن حسين عليه السلام است. انسان بسيار خوبي است. اين نان ها را روز قبل ايشان آورده است».

من كه او را نمي شناختم، گفتم: «او هم مانند باقي مردم از ما بيزار است. اگر راست مي گوييد، دعوتش كنيد با ما سر يك سفره بنشيند و غذا بخورد.» همان مرد گفت: «در مورد ايشان درست صحبت كن. بي شك دعوت ما را قبول مي كند.» علي بن حسين عليه السلام نزديك آمد و روبه روي ما ايستاد. همان مرد جذامي گفت: «بفرماييد با ما هم غذا شويد.» در دلم گفتم بي شك بهانه اي مي آورد و سريع مي رود. علي بن 
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حسين عليه السلام گفت: «ببخشيد نمي توانم... .» اجازه ندادم حرفشان تمام شود. سريع گفتم: «حتماً روزه هستيد و نمي توانيد.» با اينكه حرف طعنه داري زده بودم، اما ايشان لبخند زد و فرمود: «درست است، اما شما را براي افطار به خانه ام دعوت مي كنم تا با هم افطار كنيم.» اين جمله را فرمود و رفت. وقتي مقداري دور شد، به همان مردي كه ايشان را معرفي كرده بود، گفتم: «حتماً زماني كه به خانه اش برويم، خودش نيست و مقداري نان خادم هايش را جلويمان مي گذارند.» آن مرد جوابم را نداد، اما جذامي ديگري گفت: «صبر داشته باش تا خودت ببيني».

اذان را گفتند. همه با هم كه تعداد زيادي هم بوديم، به طرف شهر و خانه علي بن حسين عليه السلام رفتيم. در باز بود، يا الله گفتيم و داخل رفتيم. ايشان به استقبالمان آمد. براي لحظه اي در افكارم شك كردم، اما با خودم گفتم بايد ببينيم در سر سفره چه اتفاقي مي افتد. داخل اتاق رفتيم. سفره بزرگي پهن بود. همه نشستيم. غلام هاي علي بن حسين عليه السلام غذاها را آوردند. حتي قبل از بيمار شدنم از آن غذاها نخورده بودم. تمام توجهم به ايشان بود. وي هنگام خوردن غذا سر سفره نشسته بود. از آن روز به بعد نظرم نسبت به ايشان تغيير كرد و از افكار خودم پشيمان شدم.


4. كار و تلاش


اشاره

4. كار و تلاش

هيچ موجودي در دنيا ثابت و بدون حركت و كار نمي باشد. حتي سنگ ها نيز در حال حركتند و در عالم هستي كاري انجام مي دهند. انسان نيز به عنوان اشرف مخلوقات بايد عهده دار كاري در دنيا باشد و به وظيفه اي عمل كند تا دچار خمودگي و كسالت نشود.

به بياني ديگر، كار و تلاش باعث نشاط مي شود. حال اگر در 
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جامعه اي كه كار و تلاش صورت نگيرد، نشاط خود را از دست مي دهند و حتي در انسان هايي كه مشاهده مي شود از نظر مالي هيچ نيازي ندارند باز به كارهاي روزمره خود ادامه مي دهند و اگر از آنها پرسيده شود چرا كار مي كنيد شما كه نياز نداريد؟ جواب مي دهند: «اگر كار نكنم مي ميرم» يا «عادت كردم» يا جمله هاي به اين مضمون كه نشانه اين است كه اگر فرد كار نكند دچار خمودگي و افسردگي مي شود دين اسلام، نظر خاصي نسبت به كار و تلاش دارد. خداوند در قرآن كريم از قول صالح پيغمبر عليه السلام خطاب به قوم ثمود چنين مي فرمايد: «هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكمُ ْ فِيهَا؛ اوست كه شما را از زمين پديد آورد و از شما خواست تا زمين را آباد كنيد». (هود: 61)

زماني كار كردن و كوشيدن جنبه عبادت مي گيرد كه براي به دست آوردن نيازهاي خانواده باشد. در اين مورد امام كاظم عليه السلام فرمود: «كسي كه براي اداره خانواده اش از راه حلال جوياي روزي باشد، همچون مجاهد راه خداست».

در جاي ديگر امام علي بن موسي الرضا عليه السلام مي فرمايد: «الَّذي يَطلُبُ مِن فَضلِ اللّه عزّوجلّ ما يَكفُّ بِه عِيالَه، أعظمُ أجراً مِنَ المجاهدينَ فِي سَبيلِ اللّه عزّ و جل؛ آن كس كه براي تأمين زندگي خانواده خويش تلاش مي كند و مواهب الهي را در پرتو كار مي طلبد از مجاهدان راه خدا گران قدرتر است».(1)

حال اين پرسش مطرح مي شود: چرا موقعيت چنين كارگري برتر است؟ در پاسخ بايد گفت؛ زيرا از يك سو مجاهدان حافظ وضع موجود يك جامعه اند؛ اما كارگران لايق، بهبود و توسعه آينده را نيز در اختيار 



1- عزيزالله عطاردي، مسند الامام الرضا7، ج2، ص299.
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دارند.

از سوي ديگر، هيچ نظام سياسي بدون پيشتوانه اقتصاد قوي و شكوفا باقي و برقرار نمي ماند و تلاش سربازان بدون تلاش كارگران بي اثر است.

درباره احترام و تعظيم مقام كارگر از ديدگاه اسلام، همين كافي است كه در حالت هاي سعد انصاري، كارگر زحمت كش مسلمان مي خوانيم: هنگامي كه پيامبر از غزوه تبوك بازمي گشت، سعد به استقبال او شتافت و با دست خشن و پينه بسته اش به پيامبر دست داد. پيامبر فرمود: چرا دستت چنين است؟ عرض كرد: با بيل و طناب كار مي كنم و هزينه زندگي همسر و فرزندم را در مي آورم» 

آنگاه پيامبر دست او را بوسيد و فرمود هَذهِ يَدٌ لاتَمَسُها النّارُ!؛ اين دستي است كه هرگز آتش دوزخ به آن نخواهد رسيد.» من فكر مي كنم اهميت اين عمل را هيچ تعبيري جز خودش نمي توان بيان كند.(1)


رويارويي اسلام با تنبلي

رويارويي اسلام با تنبلي

اسلام فرار از زير بار مسئوليت ها و وظايفي كه نظام اقتصادي جامعه بر دوش هركس مي گذارد، محكوم و به ديگران توصيه مي كند كه بدون دخالت در امر توليد از دسترنج ديگران بهره نگيرند و زندگي وابسته را براي خود نپذيرند كه اين امر بيان كننده بينش خاص اسلام در مسائل زير بنايي اقتصادي سالم است.




1- ناصر مكارم شيرازي، «كار، جهاد بزرگ اجتماعي»، درس هايي از مكتب اسلام، ارديبهشت 1358، سال نوزدهم ، شماره 2، ص11.
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اسلام پرخوابي وكم كاري و بي كاري را به شدت محكوم كرده است، تا آنجا كه امام موسي عليه السلام مي فرمايد: «اِنّ اللهَ عزّوجلّ لَيبغُضُ العبد النَّوّام، اِنّ الله ليبغض العبدَ الفارغَ؛ خداي بزرگ از بنده پرخواب بيزار است، خدا از بنده بي كار متنفّر است».(1)

امام صادق عليه السلام به يكي از دوستانش با اين عبارت اخطار كرد: «در امر زندگي سستي مكن، مبادا سربار ديگران شوي».(2)


نمونه ها


اشاره

نمونه ها

زير فصل ها

اول: كار و بي نيازي(3)

دوم: كار در گرما(4)



اول: كار و بي نيازي

اول: كار و بي نيازي(5)

باغش را فروخت و نپرسيد تو كه باغبان اين باغ هستي به كجا خواهي رفت! خرج زندگي ات را از كجا خواهي آورد؟ باغش را فروخت و من را بدون كار و درآمد رها كرد تا جايي كه نان براي خوردن در خانه نداشتيم. براي كار هم چندجا سر زدم، ولي فايده نداشت. نمي توانستم كار پيدا كنم. خسته به خانه برگشتم. همسرم وقتي چهره ناراحت مرا ديد فهميد كه دوباره دست خالي برگشته ام. گفت: «خوب است خدمت پيامبر خدا صلي الله عليه و آله بروي و از ايشان كمك بخواهي».

حرف خوبي زد، ولي من از ايشان شرم داشتم و نمي دانستم چگونه درخواست خود را بگويم. با اين حال به مسجد رفتم. نماز تمام شد و من به حلقه اي كه اطراف پيامبر بسته شده بود، پيوستم. زماني كه نشستم بلافاصله چشمشان به من افتاد و جمع فرمود: «هر كه از ما چيزي 





1- شيخ صدوق، من لا يحضر الفقيه، ج 3، ص 169.

2- شيخ صدوق، من لا يحضر الفقيه، ج 3، صص 15 و 16.

3- 

4- 

5- پند تاريخ، ج 3، ص129؛ وافي، ج2، ص 139.
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درخواست كند به او مي دهيم، ولي اگر خود را بي نياز نشان دهد، خدا او را بي نياز خواهد كرد».

با بيان اين حرف، فهميدم منظور پيامبر من هستم. بلند شدم و به خانه برگشتم. در راه، مدام به فرمايش ايشان فكر مي كردم. به خانه كه رسيدم همسرم پرسيد: «پيامبر چه فرمودند؟ چه قدر پول دادند؟ برايت كاري پيدا كرد؟...».

پشت سر هم حرف مي زد، گفتم: «اگر اجازه بدهي خواهم گفت».

لب هايش را محكم روي هم گذاشت. ساكت ماند، توانستم تمام حرف هاي پيامبر را براي او تكرار كنم ولي او در جواب حرف هايم گفت: «از كجا مي داني كه با تو بوده است. خود ايشان فرموده است من بشري مانند شما هستم. پس ممكن است اين حرف را با شخص ديگري زده باشد».

آن قدر گفت تا راضي ام كرد دوباره سراغ ايشان بروم. به مسجد رفتم. هنوز پيامبر نشسته بود و جواب سؤال مردم را مي داد. نشستم و همان جمله ها را از پيامبر شنيدم. از جاي خود برخاستم و به خانه برگشتم و اين بار نيز همسرم جريان را پرسيد و من هم گفتم. بلند شد تا خودش سراغ پيامبر برود. مي گفت: «تو نمي تواني حرف بزني، خودم مي روم و مشكلاتمان را مي گويم...».

نمي توانستم به همسرم اجازه بدهم اين كار را انجام دهد، چون ممكن بود پيامبر بگويد مگر تو شوهر نداري كه خودت آمده اي. آن وقت آبرويم بيشتر مي رفت. جلوي زنم را گرفتم و خودم براي سومين بار به مسجد برگشتم. بار ديگر خود را جلو رساندم و مقابل ايشان نشستم. تا خواستم حرفم را بزنم پيامبر طوري كه به نظر برسد با همه 
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صحبت مي كند، فرمود: «هر كه از ما چيزي درخواست كند به او مي دهيم، ولي اگر خود را بي نياز نشان دهد، خدا او را بي نياز خواهد كرد».

برخاستم و حرفم را در دل نگاه داشتم. ديگر نمي توانستم به خانه برگردم. سراغ يكي از رفقايم رفتم و جريان را به او گفتم. او هم وضع مالي خوبي نداشت، ولي كلنگي دو سر دم دستش بود، همان را به من داد و گفت: «تنها وسيله اي كه دارم و مي توانم در اختيار تو قرار بدهم تا شايد بتواني با آن كاري انجام دهي همين كلنگ است...».

كلنگ را گرفتم، بدون اينكه بدانم چه كاري مي خواهم انجام بدهم. با خودم گفتم به بيرون شهر بروم و براي خانه، مقداري هيزم جمع كنم.

اين كار را انجام دادم. دو پشته هيزم از بيابان جمع كردم و در تاريكي به خانه بر گشتم. مانده بودم چگونه با همسرم روبه رو شوم. اگر بگويد هيزم را مي خواهي تا خودت را كباب كني يا من را؟ چه جوابي دهم.

به طرف خانه مي رفتم كه ناگهان شخصي از پشت سر گفت: «برادر هيزم هايت فروشي است؟»

با سرعت سرم را چرخاندم و گفتم: «بله مي فروشم».

آن مرد هيزم ها را به قيمت خوبي از من خريد و توانستم آن شب با مقداري غذا به خانه برگردم. زنم وقتي غذا را در دستم ديد، گفت: «از پيامبر كمك گرفته اي؟»

تمام چيزي كه اتفاق افتاده بود، برايش تعريف كردم. قانع شد كه حكمتي در كار است و تصميم گرفتم، از فردا به بيابان بروم و هيزم جمع كنم.

از فردا هيزم بيشتري به شهر آوردم. زمان زيادي نگذشت كه توانستم 
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با آن پول، دو شتر و يك غلام بخرم و كار خودم را توسعه بدهم و به كمك ديگران نيازي نداشته باشم. 

خدمت پيامبر رفتم و جريان زندگي و آن سخنان پربركتش را يادآور شدم. ايشان هم لبخندي زد و فرمود: «من گفتم كسي كه بي نيازي جويد خدا او را بي نياز گرداند».


دوم: كار در گرما

دوم: كار در گرما(1)

علي بن حسين عليه السلام را مي شناختم. انسان بزرگي بود. عبادت مي كرد و از نظر اخلاق قله هاي رفيع را فتح كرده بود. ايشان آن قدر در نظر من بزرگ بود كه فكر مي كردم ديگر مانند ايشان را نخواهم ديد تا اينكه چشمم به فرزند ايشان محمد بن علي عليه السلام افتاد.

آن روز هوا بسيار هوا گرم بود. خورشيد به جاي اينكه بتابد، شمشير بر پوست بدن مي نشاند. يادم نيست براي چه كاري مجبور شدم از خانه خارج بشود. در راه از پشت سر مرد تنومندي را ديدم كه دو نفر كه به ظاهر غلامش بودند، زير كتف هايش را گرفته بودند و او را در راه رفتن مي كردند. ابتدا مرد را نشناختم. جلو رفتم. وقتي چشمم به چهره ايشان افتاد، او را شناختم و بسيار تعجب كردم. با خود گفتم: مرد محترمي مانند ايشان از طايفه قريش، اين ساعت روز با چنين احوالي از خانه خارج شده است براي طلب دنيا! بهتر است ايشان را نصيحت كنم. سلام كردم و ايشان با آرامش، ولي بسيار سرد جوابم را داد.

عرق از سر و روي ايشان جاري شده بود. گفتم: «خدا شما را هدايت 




1- بحارالانوار، ج 11، ص 82، (حالات امام باقر7).
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كند. آيا درست است كه مردي محترم از شيوخ قريش در اين ساعات گرم با اين احوال دنبال طلب دنيا باشد؟! اگر در همين حال اجلت فرا رسد، فكر مي كني كه در چه حالي از دنيا رفته باشي؟»

ايشان نگاهي عاقل اندر سفيه به من انداختند و فرمود: «اگر مرگ من در اين ساعت برسد، در حالي رسيده كه من مشغول طاعت خداي عزوجل هستم و خود و خانواده ام را از تو و از مردم بي نياز مي كنم، ترس من تنها از اين است كه مرگم در حالي برسد كه مشغول گناهي از گناهان باشم».

از حرفم بسيار خجالت زده شدم، گفتم: «بله، خدا رحمتتان كند. درست گفتيد. من آمدم شما را موعظه كنم، شما مرا موعظه كرديد».


5. كمك به نيازمندان


اشاره

5. كمك به نيازمندان

كارگشايي و كمك به نيازمندان، كليد رسيدن به احترام است. اسلام نيز براي كمك به نيازمندان توصيه هاي زيادي كرده است و در جايي اشاره مي كند: «اگر همسايه فردي گرسنه بخوابد او را از دين خارج مي نمايد.» 

رسول خدا صلي الله عليه و آله در حديثي مشهور مي فرمايد: «مَنْ اَصْبَحَ لا يهْتَمُّ بِاُمورِ الْمُسْلِمينَ فَلَيسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً ينادي يا لَلْمُسْلِمينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيسَ بِمُسْلِمٍ؛ هر كس صبح كند و به امور مسلمانان همت نورزد، از آنان نيست و هر كس فرياد كمك خواهي كسي را بشنود و به كمكش نشتابد، مسلمان نيست».(1) 

حال فرقي نمي كند كمك به نيازمندان مادي باشد يا معنوي. مهم اين است براي رضاي خدا دست به كار شويم و بعد از آن منتي هم نگذاريم 





1- بحارالانوار، ج72، ص21.
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تا صدقات و زحمت هايمان را باطل كنيم، اجري كه حضرت رضا عليه السلام درباره آن مي فرمايد: «إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً فِي الْأَرْضِ يَسْعَوْنَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ هُمُ الْآمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَي مُؤْمِنٍ سُرُوراً فَرَّحَ اللَّهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة؛ به راستي براي خدا بنده هايي در زمين است كه براي رفع حوائج مردم مي كوشند. ايشانند كه روز قيامت آسوده اند و هر كه وسيله شادي مؤمني را فراهم سازد، خدا دلش را در روز قيامت شاد كند».(1)


انواع صدقه

انواع صدقه

حضرت رسول صلي الله عليه و آله درباره وسعت كمك كردن به ديگران است كه فرموده است: «إِنَّ عَلَي كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَة؛ هر مسلمان هر روز بايد صدقه بدهد». 

اصحاب با شنيدن اين سخن پرسيدند: يا رسول الله صلي الله عليه و آله ! چه كسي توان اين كار را دارد؟ حضرت براي رفع ابهام و توضيح بيشتر و براي اينكه صدقه را تنها در انفاق مالي خلاصه نكند، فرمود: 

إِمَاطَتُكَ الْأَذَي عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ؛ وَ إِرْشَادُكَ الرَّجُلَ إِلَي الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ؛ وَ عِيَادَتُكَ الْمَرِيضَ صَدَقَةٌ؛ وَ أَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَ نَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ؛ وَ رَدُّكَ السَّلَامَ صَدَقَة؛(2)

برطرف كردن آنچه سبب آزار مردم مي شود، صدقه است؛ راهنمايي كردن جاهل به راه، صدقه است؛ عيادت كردن بيمار، صدقه است؛ امر به معروف كردن صدقه است؛ نهي از منكر 




1- اصول كافي، ج2، ص197.

2- بحارالانوار، ج72، ص50.
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كردن صدقه است و پاسخ سلام دادن نيز صدقه است.(1)

اگر همه در جامعه تفكرشان كمك به ديگران و رفع مشكلات هم نوعانشان باشد، سبب مي گردد حس آرامشي در كل جامعه برقرار شود و همه افراد نسبت به هم حس برادري داشته باشند و به اين ترتيب جامعه اي بانشاط و به دور از هرگونه انتقام و دشمني خواهيم داشت.


نمونه ها


اشاره

نمونه ها

زير فصل ها

اول: مرد خوشحال(2)

دوم: نامه امام(3)

سوم: حفظ آبرو(4)



اول: مرد خوشحال

اول: مرد خوشحال(5)

به بازار رفته بودم تا براي نان، آرد تهيه كنم. كيسه را روي دوش انداختم و به طرف خانه برمي گشتم. همان طور كه راه مي رفتم ناگهان دستي به شانه ام خورد، سرم را برگرداندم. پيرمردي با لباس هاي كهنه و پوسيده پشت سرم ايستاده بود. پيرمرد سرش را جلو آورد و گفت: «برادر كمك مي خواهم...».

مي خواستم بگويم كه پول همراه ندارم و نمي توانم كمكت كنم، ولي ديدم دروغ به شمار مي آيد؛ زيرا كيسه آرد روي دوشم بود. گفتم: «من شما را نمي شناسم. از كجا بدانم راست مي گوييد؟!»

پيرمرد گردنش را كج كرد و اشك داخل چشمش جمع شد. گفت: «همسر ناتواني دارم، همراه با هشت فرزند. از عهده خرج آنها برنمي آيم.» كيسه را روي زمين گذاشتم و گفتم: «مگر فرزندانت بزرگ نشده اند. آنها را براي كار بفرست، به جاي كمك خواستن از مردم.» 





1- جواد محدثي، اخلاق معاشرت، ص155.

2- 

3- 

4- 

5- بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار: (الايمان والكفر)، ج1، ص287.
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مي خواستم كيسه را پشتم بگذارم كه پيرمرد گفت: «همه آنها فلج مي باشند.» سرم را برگرداندم و بدون اينكه به حرف خود فكر كرده باشم، گفتم: «دروغ مي گويي؟»

پيرمرد گريه كرد و كيسه را روي دوشم گذاشتم و به راه افتادم. پيرمرد گفت: «من مسلمانم و هرگز دروغ نمي گويم.» حرفش مانند آب سردي بود كه روي بدنم ريخته باشند. چند قدمي را برگشتم و گفتم: «مرا ببخش، هر چه بخواهي در خدمت تو هستم.» پيرمرد سرش را پايين انداخته بود و حرفي نمي زد. گفتم: «اين كيسه آرد براي تو باشد.» چشم هاي پيرمرد از شدت خوشحالي درخشيد. با دست اشك هاي خود را پاك كرد و گفت: «نه برادر، خودت چه مي كني؟!» گفتم: «خداي من نيز بزرگ است، دوباره پولي فراهم مي كنم و آرد مي خرم.» پيرمرد تشكر كرد. مي خواست كيسه را روي دوشش بگذارد كه ديدم توانايي اين كار را ندارد، خودم كيسه را برداشتم. گفت: «خانه ام از بازار دور است خسته مي شويد...» به او چيزي نگفتم، اما در دلم گذشت كه حقم مي باشد، فردي كه به مردم راحت تهمت دروغ گويي مي زند، بايد عذابش را نيز بكشد. راست مي گفت. از بازار تا خانه اش فاصله زيادي بود. ديگر از نفس افتاده بودم. مقابل خانه اش كه رسيديم، پيرمرد در را كوباند. در باز شد. كسي را پشت آن نديدم. صداي سلامي آمد. سرم را كه پايين بردم، ديدم پسربچه اي حدود ده ساله در را باز كرده است. از دو پا فلج بود و خودش را روي زمين مي كشيد. در دلم خود را سرزنش كردم كه چرا حرف پيرمرد را باور نكردم.

كيسه را داخل بردم و كنار اجاق گذاشتم. پيرزني وارد اتاق شد. كيسه را كه ديد، تشكر كرد، اما من چشم هايم دوخته شده بود به داخل حياط 
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كه چندين فرزند ديگر مرد كه همه آنها فلج بودند و حالت خاصي داشتند، در آنجا حضور داشتند.

كيسه را كه گذاشتم، طاقت نياوردم بيشتر در آنجا بمانم. سريع خارج شدم و مقابل در، نشاني خانه ام را به پيرمرد دادم تا هر زمان به كمكي نياز داشت سراغم بيايد. زماني كه از او جدا شدم، در دلم احساس بسيار خوبي داشتم و از اين كار خير، روي لبم خنده اي مانده بود. 

مستقيم خدمت امام جواد عليه السلام رفتم تا به ايشان خبر بدهم كه چه انسان فقيري در شهر وجود دارد. وارد خانه امام جواد عليه السلام شدم. امام وقتي چهره خوشحال مرا ديد، فرمود: «چرا خوشحال هستي؟!»

گفتم: «سزاوارترين روز براي بنده روزي است كه در آن موفق شود به برادران خود كمك كند و به درد دل آنها برسد. امروز به ده نفر از نيازمندان كمك كرده ام.» امام نيز لبخندي زد و فرمود: «به جان خودم سوگند، سزاوار است شما خوشحال شوي، اگر كاري نكني كه بعد از اين، اثر اين كار خوب را از بين ببري.» گفتم: «قربانت شوم چگونه اعمال من اثر خود را از دست مي دهد، در حالي كه من از شيعيان مخلص شما هستم؟» امام فرمود: «اين آيه شريفه را تلاوت كن: اي كساني كه ايمان آورده ايد، صدقات خود را با منت نهادن و آزار دادن ديگران باطل نكنيد».(1)

اتفاق آن روز را در ذهنم مرور كردم، ولي از اينكه بر سر مرد فقير منت نگذاشته بودم، خوشحالي ام دوچندان شد.



1- «يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنّ ِ وَ الْأَذَى كاَلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الاَْخِرِ. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. لَّا يَقْدِرُونَ عَلىَ شىَ ْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ. وَ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ». (بقره: 256)
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دوم: نامه امام

دوم: نامه امام(1)

در خانه قدم مي زدم. همسرم نيز متوجه نگراني ام شده بود، اما نمي دانستم چطور به او شرايط را توضيح دهم. بالاخره اصرار كرد. من هم گفتم: «يحيي بن خالد، حاكم شده است.» همسرم لبخند زد تا مرا آرام كند. گفت: «حاكم شود, مگر تو مي خواستي حاكم شوي؟!» به هيچ وجه حوصله شوخي نداشتم. گفتم: «ماليات زيادي بايد بدهيم.» همسرم وسط حرفم آمد و گفت: «خب شما هم مانند باقي مردم.» عصباني شدم و گفتم: «در اين صورت چيزي براي زندگي مان باقي نمي ماند. خرج شما را از كجا بياورم؟!» ديگر ساكت شد و من هم از خانه بيرون آمدم. سراغ يكي از دوستانم رفتم كه مغازه پيراهن دوزي داشت، رفتم مشكلم را با او در ميان گذاشتم. او گفت: «فكر كنم يحيي بن خالد از پيروان ائمه عليهم السلام است.» اگر با اطمينان اين حرف را مي زد، خودم سراغ او مي رفتم و درخواست كمك مي كردم، ولي ترسيدم شيعه نباشد و كار سخت تر شود. ممكن بود مرا مانند شيعيان زيادي زنداني كند. 

سريع به خانه برگشتم و چند روز به اوضاع پيش آمده فكر مي كردم. ديدم به جايي نمي رسم. تصميم گرفتم به حج بروم و موضوع را با امام كاظم عليه السلام مطرح كنم. با همسر و فرزندانم خداحافظي كردم و به راه افتادم.

زماني كه به مكه رسيدم، مخفيانه سراغ امام را از چند شيعه خالص گرفتم و پس از مدتي توانستم ايشان را ملاقات كنم. امام با ديدن حال پريشان من متوجه شد كه مشكل بزرگي در زندگي ام به وجود آمده 




1- بحارالانوار، ج 48، ص 174.
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است. جريان را پرسيد و من هم گفتم مشكل مالي دارم. امام درخواست قلم و كاغذ نمودند و نامه اي به اين ترتيب براي يحيي بن خالد نوشت:

بسم الله الرحمن الرحيم

بدان كه خداوند را زير عرش سايه رحمتي است كه جا نمي گيرد در آن سايه، مگر كسي كه نيكي و احسان به برادر ديني خويش كند و او را از اندوه برهاند و وسايل شادماني اش را فراهم كند. اينك آورنده نامه از برادران تو است.

و السلام

نامه را از امام گرفتم و پس از پايان مناسك با عجله به ري برگشتم. صبح به شهر رسيدم. منتظر ماندم تا شب شد. از تاريكي استفاده كردم و خودم را به منزل يحيي بن خالد رساندم. با ترس در زدم. مأموري در را باز كرد و گفت: «اين ساعت شب براي چه آمده اي؟» گفتم: «براي امير نامه اي از امام كاظم عليه السلام آورده ام.» زماني كه به داخل برگشت، خودم را براي هر اتفاقي آماده كردم، ولي مردي را ديدم كه از انتهاي كاخ، به طرف در مي دود. خواستم فرار كنم، با اين حال به خودم گفتم امام مرا جاي خطرناكي نمي فرستد. 

زماني كه آن شخص به من نزديك شد، ديدم پابرهنه است و لباس خواب به تن دارد. وقتي توانستم چهره اش را ببينم، متوجه شدم، خود يحيي بن خالد است كه با اين وضع آمده بود. از تعجب نمي دانستم چه كار كنم. مرا در آغوش گرفت و به داخل كاخ برد. مرا مرتب مي بوسيد و مي گفت: «حال امام خوب است. دردي كه متوجه ايشان نيست. حالشان خوب است.» به اصرار مرا بالاي اتاق نشاند تا به پشتي تكيه دهم. مانند كودكي كه بهترين هديه را مي خواهد بگيرد، دل در دلش 
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نبود تا نامه امام را به او بدهم. گفت: «برادر نامه اي، پيغامي، چيزي از امام آورده اي؟» دست بردم زير عبايم و نامه را به او دادم. با دستي لرزان آن را گرفت، بوسيد و روي چشم هايش گذاشت. اشك در چشم هايش جمع شد و نامه را زير لب خواند. من با تعجب، ارادت او را به امام شاهد بودم. بعد از خواندن، نامه را دوباره بوسيد و مقابل خودش قرار داد.

چشمم به دهانش بود تا ببينم چه مي گويد. بلند شد و به اتاق ديگري رفت. بعد از چند لحظه با تعداد زيادي لباس برگشت. لباس ها را روبه رويم گذاشت و گفت: «لباس هايم را با شما تقسيم كردم، آيا خوشحال شديد؟» مي خواستم جوابش را بدهم كه دستش را بُرد زير شالي كه به كمر بسته بود و كيسه اي پول درآورد و روي لباس ها گذاشت و دوباره گفت: «آيا خوشحال شديد؟» اين بار سريع جواب دادم: «به خدا سوگند خيلي خوشحال شدم، اما... .» دوباره از اتاق خارج شد. اين بار با دفتر بزرگي برگشت. نشست و شروع به ورق زدن كرد. به جايي رسيد كه اسممو مبلغ زيادي روبه روي آن نوشته شده بود. جوهري آورد و روي اسم من و آن مبلغ خطي كشيد. ديگر خيالم راحت شده بود، ولي با خودم فكر كردم بهتر است كار را براي آينده محكم كنم. گفتم: «اگر مأمورهاي شما دوباره سراغم آمدند چه كنم؟!»

لبخندي زد و از ميان دفتر، كاغذي را برداشت و روي آن چيزي نوشت كه ديگر از من ماليات دريافت نكنند. او لطفتش را در حق من تمام كرد. از زحماتش تشكر كردم و او هم از اينكه نامه اي از امام برايش برده بودم، سپاس گزاري بود و پس از آن از يكديگر خداحافظي كرديم.

زماني كه از كاخ خارج شدم، با خودم گفتم كه بايد اين لطف يحيي بن خالد را به امام خبر بدهم. اين تصميم را سال بعد عملي كردم. به حج 
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رفتم و دوباره خدمت امام رسيدم و جريان را تعريف كردم. هنگام بازگو كردنم، رنگ امام تغيير مي كرد. در آخر گفتم: «كارهاي ايشان، شما را مسرور كرد؟!»

امام فرمود: «آري به خدا قسم كارهايش مرا شاد كرد، او خدا و پيامبر و اميرالمؤمنين را شاد نموده است».


سوم: حفظ آبرو

سوم: حفظ آبرو(1)

مقداري خاك روي سرم ريخت. بلافاصله اشهد خود را خواندم تا در لحظه آخر عمرم مسلمان باشم. دوباره روي سرم خاك ريخته شد. مطمئن شدم كه چاه در حال خراب شدن روي سرم است. فرياد زدم: «خدايا كمكم كن... .» ديگر خاك روي سرم نيامد. به جاي آن صدايي شنيدم كه مي گفت: «اي انصاري نمي خواهي قرضت را بدهي؟!» صدا را به خوبي مي شناختم. طلبكاري بود كه بايد پولش را مي دادم. او نيز حق داشت، چون زمان زيادي از قرض گرفتنم گذشته بود. از چاه بالا آمدم. گفتم: «مي خواهي مرا آنجا دفن كني؟!» طلبكار لبخند زد و گفت: «اگر پولم را ندهي همين كار را انجام مي دهم... .» عرقي زير خاك هاي روي پيشاني ام جمع شد. گفتم: «باور كن برادر روز و شبِ خود را ديگر نمي فهمم. مدام در ته چاه هستم. خودت كه مي داني تاجر پولداري بودم، ولي شكست خورده ام. با اين حال خيلي تلاش كردم، ولي تا به حال نتوانستم پول شما را فراهم كنم.» طلبكار مي كوشيد عصباني نشود و ادب را رعايت كند. او گفت: «من هم اگر نياز نداشتم، سراغت نمي آمدم. 




1- بحارالانوار، ج 17، ص 111.
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بدهكار هستم و بايد بدهي خود را بدهم، طلبكار من هم مسلمان نيست، يهودي است.» سرم را پايين انداختم و گفتم: «اگر مي شود مهلت بيشتري به من بدهيد»، طلبكار در همان حال كه پشتش به من و در حال رفتن بود، گفت: «تا ظهر منتظر خبرت مي مانم».

همان طور كه خاك روي لباس هايم را مي تكاندم، به اين موضوع فكر مي كردم كه سراغ چه كسي بروم و آبرويم را كجا بريزم تا بتوانم پول را فراهم كنم. بالاخره خانه اي به يادم آمد كه بيشترين اميدم آنجا بود.

مقابل خانه ايشان رفتم، ولي غلام گفت كه به مسجد رفته است و در آنجاست. به طرف مسجد رفتم و با خود جمله هايي كه بايد مي گفتم، تكرار مي كردم: «آقا من نتوانستم مخارج زندگي خود را تأمين كنم. مجبور شده ام پول قرض بگيرم... آقا من تنبلي كردم و كار نكردم... آقا لطف كنيد و به من... .» نفهميدم چه زماني وارد مسجد شدم. وقتي خودم آمدم كه در حلقه اي نشستم كه براي سؤال از امام حسين عليه السلام تشكيل شده بود. منتظر ماندم تا موقعيت مناسبي پيش بيايد. امام ساكت ماند تا سؤال بعدي پرسيده شود. بلافاصله گفتم: «آقا عرضي داشتم.» امام با اينكه حرف هيچ كسي را قطع نمي كرد، اين بار سريع وسط حرفم آمد و فرمود: «برادر انصاري آبروي خود را از هدر رفتن به وسيله سؤال نگه دار. خوب است تقاضاي خود را در نامه اي بنويسي و به من بدهي، ان شاء الله آن طور كه شما علاقه منديد، انجام خواهم داد.» نفس راحتي كشيدم. درخواست كردن در ميان آن جمع براي من خيلي سخت بود. نامه اي به اين شكل نوشتم: «يا اباعبدالله فلان كس از من پانصد دينار طلبكار است و خيلي اصرار دارد آن را بپردازم. با او صحبت كنيد تا مهلتي به من بدهد.» امام نامه را از من گرفت و آن را خواند. جواب همه 
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را كه داد، به داخل خانه رفت. زمان زيادي نگذشت كه با كيسه اي پول برگشت. فرمود: «پانصد دينار آن را در پرداخت قرض خود مصرف كن و پانصد دينار ديگر را در زندگي خودت صرف كن و درخواست و حاجت خود را مگو، مگر پيش يكي از سه نفر؛ شخص متدين، جوانمرد، باشخصيت و فاميل دار.

متدين به واسطه حفظ دين خود (در راه كمك به تو مي كوشد.) جوانمرد به واسطه جوانمردي خجالت مي كشد (و به تو كمك مي كند) و شخص فاميل دار مي داند كه تو بي خودي آبروي خود را نريخته اي (لابد گرفتاري داري) او نيز آبرويت را حفظ مي كند و نيازت را بر مي آورد».


6. نبود شكاف طبقاتي


اشاره

6. نبود شكاف طبقاتي

خدا مي داند در دل جواني كه در سن ازدواج است، ولي به جهت مشكلات مالي نمي تواند تشكيل خانواده دهد چه مي گذرد اين در حالي است كه مي بيند، پسر فردي كه از طبقات بالاي جامعه است، براي ازدواج چندين ميليون خرج مي كند 

اين تنها گوشه اي از نظام طبقاتي است كه در جامعه وجود دارد.

اسلام با نظام طبقاتي موافق نيست و آن را رد مي كند و نظرش بر اين است كه بايد دستِ طبقه مستضعف را گرفت و بالا آورد. ازاين رو، اسلام احكامي مانند خمس و زكات را بيان مي كند تا با توجه به اين احكام، ثروتمند به نيازمند كمك كند و دست او را براي بالا آمدن بگيرد. 

علامه طباطبايي درباره تفاوت هاي جوامع به اصطلاح دموكراسي با جامعه اسلامي، چنين فرموده است: 

يكي ديگر از تفاوت ها كه بين رژيم هاي به اصطلاح دموكراسي 







ص: 62

و بين رژيم حكومت اسلامي هست، اين است كه تا آنجا كه تاريخ نشان داده و خود ما به چشم مي بينيم، هيچ يك از اين رژيم هاي غير اسلامي خالي از اختلاف فاحش طبقاتي نيست، جامعه اين رژيم ها را، دو طبقه تشكيل مي دهد، يكي طبقه مرفه و ثروتمند و صاحب جاه و مقام، و طبقه ديگر فقير و بينوا و دور از مقام و جاه و اين بالاخره منجر به فساد مي شود. براي اينكه فساد لازمه است، اما در رژيم حكومتي و اجتماعي اسلام افراد اجتماع همه نظير هم مي باشند، چنين نيست كه بعضي بر بعضي ديگر برتري داشته باشند و يا بخواهند برتري و تفاخر نمايند، تنها تفاوتي كه بين مسلمين هست همان تفاوتي است كه قريحه و استعداد اقتضاي آن را دارد و از آن ساكت نيست و آن تنها و تنها تقواست كه زمام آن به دست خداي تعالي است نه به دست مردم، و اين خداي تعالي است كه مي فرمايد: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَي وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.(1)

و نيز مي فرمايد: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ.(2) 

و با اين حساب در رژيم اجتماعي اسلام، بين حاكم و محكوم، امير و مأمور، رئيس و مرئوس، حر و برده، مرد و زن، غني و فقير، صغير و كبير و...، هيچ فرقي نيست؛ يعني از نظر جريان 



1- هان اي مردم ما شما را از يك مرد و يك زن آفريديم، و تيره هاي مختلف و قبيله هاي گوناگون كرديم، تا يكديگر را بشناسيد، و بدانيد كه گرامي ترين شما نزد خدا تنها با تقواترين شما است. (حجرات: 13)

2- در كارهاي خير از يكديگر پيشي گيريد. (بقره: 148)
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قانون ديني، در حقشان برابرند. همچنين از جهت نبود تفاضل طبقاتي در شئون اجتماعي در يك سطح و در يك افقند، دليلش هم سيره نبي اكرم صلي الله عليه و آله است كه تحيت و سلام بر صاحب آن سيره باد.(1)

در جامعه اي كه اختلاف طبقاتي به شكلي كه علامه فرمود وجود داشته باشد، ديگر در بين طبقات محروم جامعه نشاط و سرزندگي ديده نخواهد شد؛ زيرا آنها خود را برده و كارگزار آن افراد قدرتمند مي دانند و استقلال و هويتي را براي خود در نظر نمي گيرند و اين خود سبب افزايش كسالت و رخوت خواهد شد.

در حديثي از امام صادق عليه السلام مي خوانيم: 

إِنَّمَا وُضِعَتِ الزَّكَاةُ اخْتِبَاراً لِلْأَغْنِيَاءِ وَ مَعُونَةً لِلْفُقَرَاءِ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا بَقِيَ مُسْلِمٌ فَقِيراً مُحْتَاجاً وَ لَاسْتَغْنَي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَ إِنَّ النَّاسَ مَا افْتَقَرُوا وَ لَا احْتَاجُوا وَ لَا جَاعُوا وَ لَا عَرُوا إِلَّا بِذُنُوبِ الْأَغْنِيَاء؛(2)

اگر همه مردم زكات اموال خود را بپردازند مسلماني فقير و نيازمند، باقي نخواهد ماند و مردم فقير و محتاج و گرسنه و برهنه نمي شوند، مگر به خاطر گناه ثروتمندان (گناه ندادن زكات).



1- ترجمه تفسير الميزان، ج 4، ص 196.

2- محمدبن علي ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه، ج2، ص 7 .
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نمونه ها


اشاره

نمونه ها

زير فصل ها

اول: پدر و مادر همه يكي است (1)

دوم: معيار سنجش(2)



اول: پدر و مادر همه يكي است 

اول: پدر و مادر همه يكي است (3)

خسته، گرسنه و تشنه بودند. از صبح وقتي هنوز آفتاب بيرون نيامده بود، كاروان به طرف توس، به طرف خراسان به راه افتاده بود. چيزي به ظهر نمانده بود. بالاخره به مكاني رسيدند كه مي توانستند مدتي در آنجا توقف كنند. به دستور مسئول كاروان، غلام ها و آشپزها مشغول فراهم نمودن غذا براي كارواني ها شدند. مرد غريبه اي كه خودش را اهل بلخ معرفي كرده بود، با كاروان آنها از شب قبل همراه شده بود. انسان متمكني بود و همراه خودش چندين غلام و خدمتكار آورده بود. مرد بلخي با توقف كاروان زير سايه چادر رفت و مشغول استراحت شد. قرار بر اين بود وقتي غذا آماده شد، او را براي صرف آن خبر كنند. مدتي گذشت. آشپز فرياد زد: غذا حاضر است. مرد بلخي به طرف سفره اي رفت كه انداخته بودند. حضرت علي بن موسي(ع) را نيز ديد كه دارد به طرف سفره مي آيد، اما در راه به غلام ها نيز تعارف مي كند كه در هنگام غذا خوردن ناهار كنار سفره بنشينند. مرد بلخي از اين كار تعجب كرد، اما حرفي نمي توانست بزند. حالش داشت به هم مي خورد. با خودش مي گفت همه با كنيزهاي سفيد پوست و زيبارو هم غذا مي شوند اما ما بايد با اين غلام ها هم غذا بشويم!

غلام سياهي كنار سفره نشسته بود. مرد بلخي به دست هاي سياه و ضخيم، به لقمه بزرگي كه برداشت، به دهاني كه باز كرد تا لقمه را در آن بگذارد، نگاه كرد. طاقتش تمام شد و به امام رضا عليه السلام گفت: «آيا بهتر 





1- 

2- 

3- كافي، ج 8، ص 230.
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نيست براي اينان سفره جداگانه گسترده شود؟!»

براي يك لحظه مرد بلخي سرش را بالا آورد تا ببيند حرفش چه تأثيري روي حضرت گذاشته است. چشمش به چهره برافروخته ايشان افتاد. سريع سرش را پايين انداخت. حضرت فرمود: «اين سخن را مگو، همانا پروردگار متعال يكي است و دين ما يكي است و پدر و مادر همه يكي است و جزا و پاداش به اعمال است».


دوم: معيار سنجش

دوم: معيار سنجش احمد آرام، الحياة، ترجمه: اخوان حكيمي و احمد آرام، ج5، ص200." class="content_notelink" href="#content_note_65_1">(1)


شاخه درخت از مقابل صورتم عبور كرد. اگر سريع سرم را پايين نياورده بودم، معلوم نبود چه بلايي سرم مي آمد. شايد آن شاخه چشم هايم را در مي آورد. هرچه بود، به خير گذشت و من به راهم ادامه دادم. بعد از آن گذراندن درختان سيب و گلابي به جايي رسيدم كه دعوت شده بودم. به غير از من ميهمان هاي زيادي آمده بودند. 

يكي از بزرگان خراسان در باغ خود ميهماني ترتيب داده بود. مرا نيز دعوت كرده بود. همين كه چشمش به من افتاد، گفت: «خوش آمديد، بفرماييد بالاي مجلس بنشينيد.» در وسط باغ زميني را خالي گذاشته بودند و چهار پايه هاي پهني قرار داده بودند كه رويش فرش هاي خوش طرح ايراني قرار داشت. روي يكي از آنها نشستم. فرش بسيار نرم و زيبايي بود. ميزبان به من اشاره كرد و به تمام ميهمان ها با صداي بلند گفت: «اين ميهمان ما از بلخ آمده است. ايشان يكي از هم سفرهاي آقا علي بن موسي الرضا عليه السلام بوده است».
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